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سینا حسینی / در آستانه آغاز مرحله یک‌چهارم‌نهایی 
جام جهانی ۲۰۲۶، سرانجام سکوت طولانی سرمربی 
تیـــم ملـــی فوتبال ایـــران با انتشـــار متنـــی در صفحه 
شـــخصی‌اش در فضای مجازی شکســـته شـــد؛ متنی 
که انتظار می‌رفت پاســـخی روشـــن، دقیـــق و مبتنی 
بـــر تحلیل‌هـــای فنـــی بـــه پرســـش‌ها و دغدغه‌های 
شـــکل‌گرفته پیرامـــون عملکـــرد تیم ملی باشـــد. اما 
آنچه منتشر شد، بیش از آن‌که در مسیر روشن‌سازی 
ابعاد فنی ناکامی حرکت کند، تلاشـــی بود برای پیوند 
زدن ایـــن ناکامی به مجموعـــه‌ای از عوامـــل بیرونی و 

بدشانسی‌ها.

گریز از مسئولیت پذیری
ایـــن نـــوع مواجهـــه با یـــک رویـــداد مهـــم ملـــی، در 
شـــرایطی قابل تأمل است که در بســـیاری از تیم‌های 
حذف‌شـــده از رقابت‌هـــای جـــام جهانـــی، رویکردی 
متفـــاوت مشـــاهده شـــد؛ جایـــی کـــه ســـرمربیان با 
پذیرش صریـــح مســـئولیت نتایج، نه‌تنهـــا عملکرد 
تیـــم خـــود را به‌طـــور شـــفاف نقـــد کردند، بلکـــه در 
مواردی با کناره‌گیری، مســـیر بازســـازی فنـــی را هموار 
ســـاختند. در مقابل، ســـرمربی تیم ملی بـــدون ارائه 
نشـــانه‌ای مشخص از پذیرش مســـئولیت در سطحی 
عملی، تـــاش کرده با اتـــکا به ادبیاتی احساســـی و تا 
حدی تدافعـــی، روایت متفاوتـــی از عملکرد تیم ملی 
ارائـــه دهـــد؛ روایتی کـــه بیـــش از تحلیل، بـــر توجیه 

اســـتوار است.

تقلیل یک مسأله پیچیده
جملاتی مانند »شاید فوتبال همیشه به‌اندازه زحمتی 
که می‌کشـــی پاداش ندهد«، »کاش می‌توانستم چند 
ســـانتی‌متر آفســـاید را پاک کنم« یـــا »توپ‌هایی که به 

تیـــر خوردند را بـــه گل تبدیل کنم«، بیـــش از هر چیز 
بر نقـــش شـــانس و اتفاقات لحظـــه‌ای تأکیـــد دارند. 
هرچند این شـــاخصه‌ها در فوتبـــال انکارناپذیرند، اما 
برجسته‌سازی آنها در سطح یک تورنمنت بزرگ نظیر 
جام جهانـــی، می‌تواند به نوعی ساده‌ســـازی مســـأله 
تعبیـــر شـــود. در فوتبـــال حرفـــه‌ای، تیم‌هـــای موفق 
دقیقاً با کاهـــش اثر همین جزئیـــات غیرقابل کنترل 
و ارتقـــای کیفیـــت تصمیم‌گیری‌هـــای فنـــی، مســـیر 
موفقیـــت را همـــوار می‌کننـــد. تأکید بیـــش از انداره 
به مقوله بدشانســـی، این شـــائبه را ایجاد می‌کند که 
ســـهم برنامه‌ریزی و آماده‌ســـازی فنی در این تحلیل، 

به حاشـــیه رانده شـــده است.

احساسات به جای پاسخ فنی
عبـــارت »کاش ایـــن جام جهانی، یک صعـــود به مردم 
ایران بدهکار نمی‌شـــد« نیز دارای بار احساســـی قابل 
توجهـــی اســـت و تـــاش دارد ناکامـــی را در قالب یک 
حســـرت جمعی بازتعریف کنـــد. اما چنیـــن  تعریفی 
پاسخی روشـــن به این پرســـش کلیدی ارائه نمی‌دهد 
کـــه ایـــن »بدهـــکاری« چگونـــه شـــکل گرفـــت و چه 
تصمیماتی می‌توانســـت مانع از وقوع آن شـــود؟ نبود 
پاسخ صریح و روشـــن به این »چرا«ها، همچنان خلأ 
اصلی این روایت را بـــرای افکارعمومی باقی می‌گذارد.

جای خالی پذیرش مسئولیت
در بخشـــی از متن منتشـــر شـــده از ســـوی سرمربی 
تیـــم ملی آمده اســـت: »ســـهم خودم از نتایـــج را هم 
می‌پذیـــرم... هیـــچ مربـــی‌ای بی‌اشـــتباه نیســـت.« 
این جمله را می‌تـــوان نزدیک‌ترین نقطـــه به پذیرش 
مســـئولیت دانســـت؛ اما ایـــن پذیـــرش، بلافاصله با 
یک گزاره کلی دربـــاره خطاپذیری مربیـــان، از ورود به 

مصادیق مشخص فاصله می‌گیرد. در ادبیات حرفه‌ای 
فوتبال، پذیرش مســـئولیت زمانی معنـــا پیدا می‌کند 
که بـــا شفاف‌ســـازی درباره نـــوع اشـــتباهات، چرایی 
وقـــوع آنهـــا و درس‌های آموخته‌شـــده همراه باشـــد. 
در غیراین صورت، این پذیرش در ســـطحی کلی باقی 
می‌مانـــد و کارکـــردی در اقناع افـــکار عمومی و جامعه 

کارشناســـی نخواهد داشت.

خطر تثبیت خطا
شـــاید مهم‌ترین بخش ایـــن اظهـــارات، جمله پایانی 
سرمربی تیم ملی باشـــد: »اگر قرار باشد دوباره به روز 
اول برگردم، باز هم همین مسیر را انتخاب می‌کنم.« 
ایـــن اظهارنظر صریـــح و شـــفاف عمـــاً هرگونه نقد 
بنیادیـــن به تصمیمات گذشـــته را نفـــی می‌کند و این 
پیام را مخابره می‌ســـازد که مسیر طی‌شـــده از دیدگاه 
ســـرمربی، اساســـاً صحیح بـــوده و نتیجـــه، محصول 
عوامل خارج از کنترل اســـت. چنین نگاهی با اصول 
تحلیل عملکـــرد در ورزش حرفـــه‌ای همخوانی ندارد؛ 
جایی که بازنگـــری، اصلاح و یادگیری از اشـــتباهات، 

پیش‌شـــرط پیشرفت محســـوب می‌شود.

عبور از پرسش‌های کلیدی
اما نکته تأمل‌برانگیز در اظهارات ســـرمربی تیم ملی، 
ســـکوت معنادار او در قبال نقدهای فنی و ایرادهایی 
اســـت که طی این مدت بارها از ســـوی کارشناســـان و 
صاحب‌نظران مطرح شـــده است. در حالی‌ که انتظار 
می‌رفت این نقدها دســـت‌کم به‌صـــورت اجمالی مورد 
توجـــه قرار گیرد، متن منتشرشـــده عمـــاً از کنار آنها 
عبور کرده و ترجیح داده اســـت وارد این حوزه نشـــود؛ 
رویکـــردی کـــه بیش از پیش بـــر فاصله میـــان روایت 

ارائه‌شـــده و مطالبات فنی موجـــود می‌افزاید.

ابهام در فرآیند انتخاب بازیکنان
یکی از مهم‌ترین محورهای نقـــد، به فرآیند انتخاب و 
دعوت بازیکنـــان بازمی‌گردد. در هـــر تورنمنت بزرگ، 
ترکیب نهایی باید بر پایه یک منطق تاکتیکی روشـــن 
و با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف مسابقه شکل 
بگیـــرد. اما در ترکیب تیـــم ملی ایران نشـــانه‌هایی از 
عـــدم انســـجام در این فرآینـــد دیده می‌شـــود. حضور 
بازیکنانـــی کـــه در طول مســـابقات حتی یـــک دقیقه 
نیز فرصت بـــازی پیدا نکردنـــد، این پرســـش را ایجاد 
می‌کنـــد که آیـــا ایـــن انتخاب‌ها بـــر اســـاس نیازهای 
فنی بوده یـــا تحت تأثیـــر ملاحظـــات دیگر.نمونه‌ای 
روشـــن در این زمینه، حضور دنیس اکرت در فهرست 
نهایی اســـت؛ بازیکنی که بدون اســـتفاده در جریان 
مســـابقات، عملاً یکی از ســـهمیه‌های ارزشمند تیم را 

بیهوده اشـــغال کرد.

مدیریت ریسک؛ پرونده چشمی
وضعیـــت روزبـــه چشـــمی را نیـــز می‌تـــوان از زاویـــه 
مدیریت منابع انسانی و پزشکی بررسی کرد. دعوت 
از بازیکنـــی کـــه از آمادگی کامل برخـــوردار نبوده و در 
نهایـــت نیـــز در ترکیب قـــرار نگرفته، نشـــان‌دهنده 
ضعـــف در ارزیابـــی دقیـــق شـــرایط بدنـــی و ســـطح 
ریسک‌پذیری کادر فنی است. در سطح جام‌جهانی، 
چنیـــن خطاهایـــی می‌توانـــد به‌طـــور مســـتقیم بـــر 

کیفیـــت نهایی ترکیـــب تیم اثرگذار باشـــد.

جوانان نیمکت‌نشین
بی‌اعتمـــادی بـــه بازیکنـــان جـــوان، یکـــی دیگـــر از 
نقـــاط مبهم عملکرد کادر فنی محســـوب می‌شـــود. 
بازیکنانـــی مانند امیرمحمد رزاقی‌نیـــا و دانیال ایری، 
با وجـــود ظرفیـــت بالقوه، عمـــاً فرصـــت حضور در 

میـــدان را پیـــدا نکردند. ایـــن در حالی اســـت که در 
تورنمنت‌هـــای فشـــرده، بهره‌گیری از انـــرژی، انگیزه 
و ریســـک‌پذیری بازیکنان جوان، یـــک مزیت رقابتی 

مهـــم به شـــمار می‌رود.

اصرار بر باتجربه‌ها؛ بدون خروجی مشخص
در نقطه مقابل، استفاده مســـتمر از برخی بازیکنان 
باتجربه مانند علیرضا جهانبخش و شـــهریار مغانلو، 
بدون ارائه توضیح فنی شـــفاف درباره نقش و کارکرد 
آنها، بـــه ابهامات موجـــود افزوده اســـت. در فوتبال 
حرفه‌ای، تـــداوم حضور یک بازیکن در ترکیب باید با 
خروجی قابل اندازه‌گیری و نقش تاکتیکی مشخص 
همـــراه باشـــد؛ در غیراین صـــورت، ایـــن انتخاب‌ها 

به‌طور طبیعـــی در معرض نقد قـــرار می‌گیرند.

ضرورت واقعیت پذیری
اگرچـــه نمی‌تـــوان تأثیـــر عوامـــل بیرونی و شـــرایط 
خـــاص پیـــش از مســـابقات  نظیـــر کارشـــکنی‌های 
ســـریالی میزبان، عدم آمادگی صحیح و اســـتاندارد 
تیـــم ملی قبل از مســـابقات جـــام جهانـــی را نادیده 
گرفت، امـــا تقلیل یک ناکامی چندلایـــه و پیچیده به 
»بدشانســـی« و »اتفاقـــات پیش‌بینی‌ناپذیر«، نه‌تنها 
به روشـــن شـــدن افـــکار عمومـــی کمکـــی نمی‌کند، 
بلکـــه مانـــع از شـــکل‌گیری یـــک آسیب‌شناســـی 
دقیـــق و ضـــروری می‌شـــود. آنچـــه امـــروز فوتبـــال 
ایـــران بیش از هـــر زمـــان دیگری بـــه آن نیـــاز دارد، 
نـــه روایت‌های احساســـی، بلکه شـــفافیت در بیان، 
پذیرش مســـئولیت همراه بـــا ذکر مصادیـــق، و ارائه 
تحلیلی صادقانـــه و فنی از عملکرد تیم ملی اســـت؛ 
مســـیری کـــه تنهـــا از دل آن می‌تـــوان بـــه اصـــاح 

ســـاختاری و پیشـــرفت واقعی دســـت یافت.

واقعیت با کلمات  احساسی پاک  نمی‌شود
»ایران« دفاعیه سرمربی تیم ملی فوتبال بعد از ناکامی در جام جهانی 2026 را بررسی می‌کند
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گروه ورزشـــی / تیم ملی فرانســـه با نمایشـــی حساب‌شـــده، 
مســـلط و کامـــاً برتر، موفق شـــد با نتیجـــه ۲ بر صفر از ســـد 
مراکش عبـــور کند و به‌عنـــوان اولیـــن تیم، جـــواز حضور در 
مرحله یک‌چهـــارم نهایی جـــام جهانی ۲۰۲۶ را کســـب کند. 
شـــاگردان دیدیه دشان با ثبت ششمین پیروزی متوالی، روند 
کم‌نقـــص و تحســـین‌برانگیز خود در ایـــن رقابت‌هـــا را تداوم 
بخشـــیدند. فرانســـه از همان دقایـــق ابتدایی، بـــا در اختیار 
گرفتن مالکیت توپ و بهره‌گیری هوشـــمندانه از ســـرعت در 
کناره‌ها، نبـــض بازی را در دســـت گرفت و جریان مســـابقه را 
به ســـود خود هدایـــت کرد. در ســـوی مقابل، مراکـــش که در 
دیدارهای پیشـــین با ســـاختار دفاعی منســـجم و انتقال‌های 
ســـریع شـــناخته می‌شـــد، در این مســـابقه از ارائـــه کیفیت 
همیشـــگی خود بازماند. غیبـــت برخی مهره‌هـــای کلیدی، از 
جمله سایباری، فشـــار روی خط دفاعی فرانسه را کاهش داد و 
فضای بیشـــتری برای طراحی و اجرای حمـــات در اختیار این 
تیم قرار داد.  با وجود برتری محســـوس فرانســـه، یاسین بونو 
بـــا چند واکنش درخشـــان و مؤثـــر، مانـــع از افزایش اختلاف 
شـــد؛ اما تلاش‌های او برای مهار خط حمله زهردار و پرقدرت 
فرانسه در نهایت کافی نبود. یکی از نکات برجسته این دیدار، 
تـــداوم درخشـــش خط حمله فرانســـه بود. کیلیـــان امباپه و 
عثمان دمبلـــه با ثبت به‌ترتیب ۸ و ۵ گل، فرانســـه را در جمع 
معـــدود تیم‌هایی قـــرار دادند که در یـــک دوره از جام جهانی، 
دو بازیکن بـــا حداقل ۵ گل در ترکیب خود داشـــته‌اند؛ آماری 
قابل‌توجـــه که پیش‌تـــر تنها توســـط تیم‌هایی ماننـــد برزیل 
۲۰۰۲ و لهســـتان ۱۹۷۴ بـــه ثبت رســـیده بـــود. اما اتفـــاق ویژه 
این مســـابقه، درخشـــش ســـتاره بی‌چون‌وچرای خروس‌ها 
بـــود. کیلیان امباپه بـــار دیگر عنوان بهتریـــن بازیکن زمین را 
از آن خود کرد؛ ســـومین جایـــزه او در ایـــن دوره از رقابت‌ها. او 
با گلزنـــی در این دیدار، بـــه اولین بازیکن تاریـــخ جام جهانی 
تبدیـــل شـــد کـــه در دو دوره متفـــاوت، حداقـــل ۸ گل به ثمر 
می‌رساند. همچنین امباپه توانســـت در دو تورنمنت متوالی، 
مجموع گل‌هـــا و پـــاس گل‌های خـــود را به عـــددی دو رقمی 
برســـاند؛ رکوردی که جایـــگاه او را بیش از پیـــش در تاریخ این 

رقابت‌ها تثبیـــت می‌کند.

مستطیل سبز

امباپه رکورد شکست، مراکش تسلیم شد

دیکته مرگبار خروس‌ها

جلال چراغپور، کارشناس فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

باید نوسازی را در اولویت فوتبال ملی قرار دهیم

مهری رنجبر /  جلال چراغپور، کارشـــناس فوتبال، معتقد اســـت یک اشتباه 
اســـتراتژیک، ناکامی تیم ملـــی در جام جهانـــی ۲۰۲۶ را رقم زد. بـــه باور او، 

تداوم این خطای تحلیلـــی در مرحله مقدماتی، کار دســـت تیم داد.
او در گفت‌و‌گـــو بـــا »ایـــران« بـــا آنالیـــز اتفاقاتی که بـــرای تیم ملـــی فوتبال 
ایـــران در مرحلـــه مقدماتی جام جهانـــی 2026 رقم خـــورد، می‌گوید: »باید 
از زاویـــه‌ای جدیـــد به موضـــوع نگاه کنیـــم. ما مفهومـــی به نام اســـتراتژی 
جـــدول داریم. همـــه تیم‌هـــا در دور مقدماتـــی در جدول‌هـــای چهارتایی 

بازی می‌کردند، اما شـــرایط یکســـان نبود کـــه همه با یک اســـتراتژی پیش 
برونـــد. در گروه ایـــران، دو تیم بلژیک و مصـــر با نگرشـــی آینده‌نگرانه وارد 
بازی‌ها شـــدند. پس از قرعه‌کشـــی، اما ما برداشـــت اشـــتباهی داشتیم؛ تا 
جایی کـــه حتی ســـرمربی تیم ملـــی از قرعه ابراز خوشـــحالی کـــرد. برخی 
از خوش‌شانســـی گفتند و برخی از آســـان بـــودن گروه. در حالـــی که تمام 
ایـــن برداشـــت‌ها غلط بود؛ هم از ســـوی کارشناســـان، هـــم کادر فنی و هم 

مسئولان.«

امیر 
قلعه‌نویی 

تیمی نسبتاً 
پیر تحویل 
گرفت، اما 
این تیم در 
ادامه حتی 

پیرتر هم شد 
و میانگین 

سنی بالا 
رفت. اما 

این موضوع 
با عنوان 

تجربه توجیه 
شد؛ اینکه 

بازیکنان 
با هم 

هماهنگ 
هستند 
و نوعی 

استراتژی 
فرهنگی در 

تیم شکل 
گرفته است. 

بازیکنانی 
مانند 

علیرضا 
جهانبخش، 

مهدی 
طارمی و 

دیگران به 
هماهنگی 

بالایی 
رسیده‌اند، 

اما هم‌زمان 
دچار 

فرسودگی 
هم شده‌اند

»همـــه  می‌دهـــد:  ادامـــه  چراغپـــور  جـــال 
می‌گفتنـــد در گـــروه آســـانی قـــرار گرفته‌ایـــم و 
ایـــن اولین اشـــتباه ایرانی‌هـــا بود کـــه در ادامه 
هـــم تکـــرار شـــد. وقتـــی بـــرآورد مـــا از حریفان 
اشـــتباه بود، طبیعی اســـت که بدشانسی بزرگی 
نصیب‌مان شـــود. در بـــازی اول مقابل نیوزیلند 
نیز همـــان خطای تحلیلـــی که دربـــاره بلژیک و 
مصر داشـــتیم، تکـــرار شـــد. تصور ایـــن بود که 
می‌تـــوان این تیم را بـــا نگاهی اســـتراتژیک و در 
بلندمـــدت شکســـت داد و به صعود رســـید. به 
همیـــن دلیل، تیم ما با فشـــار کـــم و فضای زیاد 
بازی کرد و اساســـاً توجهی به اســـتراتژی جدول 
نداشـــت. نتیجه، تســـاوی ۲-۲ بود؛ تســـاوی‌ای 
کـــه با وجـــود اینکه گفته می‌شـــود تیـــم در جام 
جهانی شکســـت نخـــورد، اما از یـــک باخت هم 
گزنده‌تـــر و ســـمی‌تر بود. در دو بـــازی دیگر، تیم 
عملکـــرد خوبـــی داشـــت، امـــا نمی‌تـــوان همه 

نتایـــج را در یک ظـــرف ریخت.«
این کارشـــناس فوتبال، تســـاوی مقابل نیوزیلند 
را »فاجعه« توصیف می‌کند و می‌گوید: »اشـــتباه 
مشـــترک بســـیاری از کارشناســـان این است که 
هر ســـه تســـاوی را یکســـان می‌بینند. در حالی 
کـــه دو تســـاوی بســـیار خـــوب بـــود، امـــا یـــک 
تســـاوی، فاجعه‌ای رقـــم زد که اجازه نـــداد از آن 
دو نتیجه خوب بهره لازم را ببریم. تســـاوی ۲-۲ 
مقابـــل نیوزیلند بدتریـــن نتیجه ممکـــن بود و 
شـــانس‌های بعدی ما برای صعـــود را از بین برد. 
حالا می‌تـــوان آن را بد یا حتی فاجعه دانســـت، 
اما واقعیت این اســـت که نمی‌توان ســـه تساوی 
را یکســـان ارزیابی کرد؛ همان‌طور که نمی‌شـــود 

گفـــت یک ســـیب و یـــک گلابـــی با هـــم جمع 
می‌شـــوند. یکـــی از ایـــن تســـاوی‌ها فاجعه بود 
و دو تســـاوی دیگر قابل بررســـی فنی هســـتند. 
بـــا این حـــال، بازیکنان با وجود از دســـت دادن 
شـــانس صعـــود، عملکرد قابـــل قبولـــی از خود 

نشـــان دادند.«
جـــال چراغپـــور، کارشـــناس فوتبـــال، عـــدم 
اســـتفاده از بازیکنـــان جوان در جـــام جهانی را 
اشـــتباه نمی‌داند و دراین‌بـــاره توضیح می‌دهد: 
»بیایید جـــور دیگری نگاه کنیـــم. وقتی در بازی 
اول، بخش عمده‌ای از شانس صعود را از دست 
دادیـــم، در ادامه بایـــد یکی از دو بـــازی بعدی را 
می‌بردیـــم. یعنی درصد قابل‌توجهی از شـــانس 
صعـــود از بین رفته بود و در ذهن و چینش تیم، 
به این نتیجه می‌رســـیدیم که باید برنده شویم. 
در چنین شـــرایطی که اجبار به بـــرد وجود دارد، 
آیا می‌شـــود بـــازی را بـــه آزمایشـــگاه تبدیل کرد؟ 
بازیکـــن جـــوان را باید جایـــی آزمایـــش کرد که 
کمتریـــن ضـــرر را برای تیـــم و مجموعه داشـــته 
باشـــد. امـــا وقتـــی در بازی بـــا بلژیـــک، پیروزی 
بـــه معنـــای صعود و شکســـت به معنـــای حذف 
است، دیگر جایی برای ریســـک باقی نمی‌ماند. 
وقتـــی بـــه حداقل‌هـــا اکتفـــا می‌کنیـــد، هرگـــز 
نمی‌توانیـــد دســـت بـــه ریســـک بزنیـــد. بازیکن 
جوان شمشـــیر دولبه اســـت؛ ممکن اســـت به 
ســـود شـــما عمل کند یا بـــه ضررتـــان. بنابراین 
وقتـــی تســـاوی بـــا نیوزیلنـــد بیـــش از ۷۰ درصد 
شـــانس صعـــود تیـــم را زیـــر ســـؤال بـــرده، آیـــا 
بایـــد همـــان انـــدک شـــانس باقی‌مانـــده را هم 
خودمـــان از بین ببریـــم؟ اســـتفاده از بازیکنان 

جـــوان در چنین شـــرایطی، ماجراجویی اســـت 
نـــه مربیگری.«

او همچنین معتقد اســـت امیـــر قلعه‌نویی روی 
نقش روزبه چشـــمی در مراحل بعدی حســـاب 
ویـــژه‌ای باز کرده بـــود: »روزبه چشـــمی را در دو 
جلســـه آخر دیدم کـــه می‌دوید. من شـــناختی 
۴۰ روزه از او دارم. بازیکنـــی اســـت کـــه می‌تواند 
بدون ایراد در پســـت شـــماره ۶ بازی کند؛ یعنی 
یک هافبک دفاعی کامـــل در جلوی خط دفاع. 
هرچند بـــه ســـال‌های پایانی فوتبالـــش نزدیک 
شـــده، اما از نظر فیزیکـــی، قد و تـــوان درگیری 
بدنی، در ســـطح بســـیار خوبی قـــرار دارد. او را 
بـــرای بعـــد از صعود بـــه تیـــم بردنـــد. در واقع، 
تمرینـــات مقدماتی را پشـــت ســـر می‌گذاشـــت 
و اگـــر تیـــم صعـــود می‌کـــرد، بـــرای بازی‌هـــای 
حذفـــی بویژه مســـابقات ۱۲۰ دقیقه‌ای به چنین 
بازیکنـــی نیاز داشـــت. بـــا همین اســـتدلال، او 

انتخاب شـــد.«
وی از عملکرد نیمکت تیـــم ملی انتقاداتی نیز 
مطـــرح می‌کند: »باید بپذیریـــم که متدولوژی 
مربیگـــری در نیمکت تیم ضعیـــف بود. وقتی 
ارتبـــاط تنگاتنـــگ نیمکـــت تیم‌هـــای دیگر را 
بـــا ســـرمربی و فضـــای کنـــار خـــط می‌بینیم، 
تفاوت‌ها کاملاً مشـــهود اســـت. برخی مربیان 
از روی نیمکـــت هدایـــت می‌کننـــد و برخـــی 
جلوتـــر می‌آیند؛ بـــرای مثال، دیه‌گو ســـیمئونه 
به ســـختی خـــودش را کنترل می‌کنـــد که وارد 
زمیـــن نشـــود. در مقابـــل، برخـــی مربیـــان با 
ظاهـــر رســـمی و کت‌وشـــلوار، بیـــش از حد به 
داور چهـــارم و VAR اعتـــراض می‌کنند و حتی 

کارت می‌گیرنـــد، و برخی هم آرام‌تر هســـتند. 
اما مســـأله اینها نیســـت. من به نبود پتانسیل 
اصلاح و انتقال نظر از ســـوی نیمکت به‌شدت 
معترضم. ســـرمربی در عمل تنها بود و در این 
مـــدت حتی یک‌بار هم ندیدیـــم عضوی از کادر 
فنـــی نکته‌ای را به او منتقـــل کند، در حالی که 

بازی‌ها سرشـــار از نکات فنـــی بود.«
او در ادامـــه می‌گوید: »شـــاید ایـــن موضوع به 
این برگردد که ســـرمربی از کادر خواسته باشد 
با او صحبت نکنند، اما واقعیت این اســـت که 
هیچ‌کس بـــه او نزدیک نمی‌شـــد. او به‌تنهایی 
باید صحنه‌هـــای بازی، ۱۰ پســـت تیم خودی و 
۱۰ پســـت تیم حریف را زیر نظـــر می‌گرفت و در 
زمینـــی به وســـعت ۷۵ در ۱۰۰ متر تصمیم‌گیری 
می‌کرد. در چنین شـــرایطی، نـــه امکان دیدن 
همـــه جزئیات وجـــود دارد و نـــه تصمیم‌گیری 
بهینـــه شـــکل می‌گیرد. بـــار مســـئولیت بیش 
از حد بر دوش ســـرمربی قـــرار گرفت و همین 
مســـأله روند تصمیم‌گیـــری را دچار ایســـتایی 
کـــرد. یکـــی از دلایلی کـــه هـــر بـــار دوربین او 
را نشـــان مـــی‌داد، تردیـــد در حـــرکات و زبـــان 
بدنـــش مشـــهود بود، بـــه همین فشـــار روانی 
بازمی‌گـــردد؛ فشـــاری کـــه آن‌قدر زیـــاد بود که 
اجازه اصـــاح و واکنش مؤثـــر را از او گرفت.«

چراغپـــور، رونـــد پیـــر شـــدن تیم ملـــی را یک 
»پروســـه« می‌داند و آن را به دوره‌های مختلف 
ســـرمربیگری پیونـــد می‌زنـــد. او در این‌بـــاره 
می‌گوید: »پیـــری تیم یک رونـــد تدریجی بود؛ 
تیـــم پیـــر شـــد و مربیـــان هـــم مـــدت طولانی 
ماندند. این فرآینـــد از زمان کارلوس کی‌روش 
آغاز شد؛ دوره‌ای هشت‌ســـاله. البته کی‌روش 
خود، ادامـــه یک روند قبلی بـــود. اگر به خاطر 
داشـــته باشـــید، با حضور برانکو ایوانکوویچ و 
پیش از او میروســـاو بلاژویچ، ساختاری برای 
تیـــم ملـــی بر اســـاس تفکـــرات فوتبـــال بلوک 
شـــرق تعریف شـــد؛ مدلی که تا حدی با سطح 
تکنیکـــی فوتبـــال ایـــران همخوانـــی داشـــت. 
فوتبال ایران تا ســـطحی رشـــد می‌کنـــد، اما در 

همـــان نقطه متوقف می‌شـــود.«
او در ادامـــه بـــا مقایســـه‌ای انتقـــادی ادامه 

بـــازی  می‌دهـــد: »اگـــر فرانســـه فوتبـــال 
می‌کنـــد، بـــه آن می‌گویند فوتبـــال؛ اما آیا 
آنچه ما ارائه می‌دهیـــم هم همان فوتبال 
اســـت؟ ظاهـــرش هســـت، امـــا در واقع 

نوعـــی »فوتبـــال با قـــواره کوتاه« 
اســـت که برخـــی مؤلفه‌های 

بـــرای  نـــدارد.  را  اساســـی 
ل  و ا گل  ر  د  ، نـــه نمو

کیلیـــان امباپـــه دیدیم 
کـــه چگونـــه ضربـــه‌ای 
را بـــه گل تبدیـــل کرد؛ 
ضرباتی که ستاره‌های 

فوتبـــال دنیـــا بـــه گل 
 ، می‌کننـــد یـــل  تبد

در فوتبـــال مـــا کمتـــر 
دیده می‌شـــود. وقتـــی فوتبال 
می‌کنیـــم،  تماشـــا  را  یـــران  ا
گاهی احســـاس غریبی داریم 
ن  ه‌مـــا یگا جا نیـــم  ا نمی‌د و 
کجاســـت. فوتبـــال در ایران تا 
حدی بـــه واســـطه ویژگی‌های 
فیزیکـــی رشـــد می‌کنـــد، امـــا 
ادامـــه متوقـــف می‌شـــود.  در 

در میـــان بازیکنان، شـــاید تنها 
نمونـــه‌ای ماننـــد مهـــدی قایدی 

را با یک ســـبک متفـــاوت ببینیم، 
اما در ســـطح کار تیمی، این امکان 

وجود دارد کـــه به مرزهـــای فوتبال 
روز دنیـــا نزدیـــک شـــویم.«

چراغپـــور دربـــاره تـــداوم ایـــن رونـــد 
می‌گویـــد: »پروســـه‌ای کـــه برانکـــو و 
بلاژویـــچ تعریـــف کردنـــد، به‌صـــورت 

نیمـــه‌کاره بـــه افشـــین قطبـــی رســـید؛ تیمی 
آمـــاده در اختیار او قـــرار گرفت، امـــا تغییری 
در آن ایجـــاد نشـــد و ضعف‌هـــا اصلاح نشـــد. 
این مســـیر پله‌پله ادامـــه پیدا کرد تـــا در دوره 
دراگان اســـکوچیچ به بن‌بســـت رسید و نتایج 
مطلوبی مقابل بحرین و قطر کســـب نشد، تا 
اینکه کی‌روش بازگشـــت. او در برخی پست‌ها 
تغییراتی ایجـــاد کرد و بازیکنانـــی مانند هادی 
عقیلـــی، ســـیدمهدی رحمتی، علـــی کریمی، 
مهـــدی مهدوی‌کیـــا، آندرانیـــک تیموریـــان و 
جواد نکونام را کنار گذاشـــت و تیمی ســـاخت 

که هشـــت ســـال با آن زندگـــی کرد.«
او درباره شـــرایط فعلی تیم ملـــی نیز می‌گوید: 
»امیـــر قلعه‌نویـــی تیمـــی نســـبتاً پیـــر تحویـــل 
گرفت، امـــا این تیـــم در ادامه حتـــی پیرتر هم 
شد و میانگین ســـنی بالا رفت. اما این موضوع 
با عنـــوان تجربه توجیه شـــد؛ اینکـــه بازیکنان 
با هـــم هماهنـــگ هســـتند و نوعی اســـتراتژی 
فرهنگی در تیم شـــکل گرفته است. بازیکنانی 
ماننـــد علیرضـــا جهانبخـــش، مهـــدی طارمی 
و دیگـــران بـــه هماهنگـــی بالایی رســـیده‌اند، 
امـــا هم‌زمـــان دچار فرســـودگی هم شـــده‌اند. 
عضلات‌شـــان پیر شـــده، توان انفجار و جهش 
کاهـــش یافتـــه، درگیری‌های بدنـــی و تکل‌زنی 
کمتـــر شـــده اســـت. آنهـــا تـــوپ را می‌گیرند و 
هماهنـــگ بازی می‌کنند، اما ســـایر فاکتورهای 
مهـــم فوتبال چه می‌شـــود؟ برای جوان‌ســـازی 
این تیم باید چهار ســـال صبر کرد؛ چهار سالی 
که شـــاید خبری از نتایج مطلوب نباشد، اما در 
عوض استعدادها رشـــد می‌کنند. این واقعیتی 

اســـت که در انتظار ماســـت.«
چراغپـــور در ادامـــه تأکیـــد می‌کنـــد کـــه تیـــم 
ملـــی باید بـــرای جـــام ملت‌های آســـیا مســـیر 
جوان‌ســـازی را در پیـــش بگیـــرد: »بـــرای جام 
ملت‌هـــای آســـیا، چـــه بـــا همیـــن کادر فنی و 
چه با حضـــور فردی دیگـــر، اگر قرار باشـــد تیم 
ملـــی دســـتخوش تغییر شـــود، طبیعی اســـت 
که نتایـــج کوتاه‌مدت مشـــابه تیـــم باتجربه به 
دســـت نخواهد آمد، اما در عوض تیم نوســـازی 
می‌شـــود. باید توجـــه داشـــت که لیگ 
داخلـــی مـــا تمـــام نیازهـــای فوتبـــال 
را تأمیـــن نمی‌کنـــد. کـــی‌روش نیـــز 
برای اینکـــه تیم ملـــی در تمامی ابعاد 
فوتبال رشـــد کند، به انتقال بازیکنان 
بـــه خارج از کشـــور کمـــک می‌کرد؛ 
بازیکنانی ماننـــد علی قلی‌زاده 
و مجید حســـینی که با حضور 
در فوتبـــال اروپا پیشـــرفت 
کردند و با کیفیـــت بالاتری 

به تیـــم ملی بازگشـــتند.«
نگاهـــی  بـــا  پایـــان  در  او 
ضعیـــت  و بـــه  ی  د نتقـــا ا
لیـــگ می‌گویـــد: »کی‌روش 
توجه چندانی بـــه لیگ داخلی 
نداشـــت.دلیلش ایـــن بود که 
فوتبالـــی کـــه در ذهن داشـــت، 
در اینجا اجرا نمی‌شـــد و برایش 
جذابیتـــی نداشـــت. در ذهـــن 
اروپـــا  ســـطح  در  فوتبـــال  او، 
و جهـــان جریـــان داشـــت، در 
حالـــی کـــه تیم‌هـــای مـــا فوتبال 
درجـــه دو ارائـــه می‌دادنـــد. مـــا 
باید نوسازی فوتبال را در اولویت 
قـــرار دهیم و فعـــاً نتیجه‌گرایی 
را کنـــار بگذاریـــم. زندگی معلم 
ا  بتـــد ا ؛  ســـت ا ی  ســـخت‌گیر
امتحـــان می‌گیـــرد و بعد درس 
می‌دهـــد. مـــا آن آزمـــون تلخ را 
پشت سر گذاشتیم، حالا درس 
این اســـت که تیـــم را نوســـازی 
کنیـــم و بـــرای آن صبـــر و تحمل 

باشیم.« داشـــته 

در یکـــی از مهم‌تریـــن دیدارهـــای مرحله یک‌هشـــتم 
نهایـــی جـــام جهانـــی ۲۰۲۶، تیم‌های نـــروژ و انگلیس 
بامـــداد یکشـــنبه برابـــر هـــم صف‌آرایـــی می‌کننـــد؛ 
مســـابقه‌ای که تقابـــل دو رویکرد متفـــاوت تاکتیکی را 
به نمایـــش می‌گذارد. نـــروژ با تکیه بر انســـجام دفاعی 
و ســـازماندهی دقیـــق، تـــاش می‌کنـــد جریـــان بازی 
را کنتـــرل کنـــد. این تیـــم در فـــاز دفاعی با فشـــردگی 
خطوط و بســـتن فضاهای میانی، حریـــف را به کناره‌ها 
هدایـــت می‌کنـــد و ســـپس بـــا انتقال‌های ســـریع، به 
دنبـــال بهره‌بـــرداری از ضدحملات اســـت. ســـرعت در 
فـــاز ‌گذار و اســـتفاده از فضاهای پشـــت خـــط دفاعی، 
مهم‌ترین ســـاح نروژی‌ها در این مسابقه خواهد بود. 
در مقابـــل، انگلیس با برخورداری از ترکیبی پرســـتاره و 
انعطاف‌پذیر، رویکردی مبتنی بـــر مالکیت توپ و تنوع 
در حملات دارد. گردش ســـریع پاس، جابه‌جایی‌های 
مداوم در یک‌سوم هجومی و اســـتفاده از عرض زمین، 
ابزارهایی هســـتند که انگلیس برای شکســـتن ساختار 

دفاعی نـــروژ بـــه کار خواهد گرفت.

دوئل جان‌سخت‌ها
انگلیسنروژ

یکشنبه 21 تیر 

ساعت 00:30 بامداد

در ادامـــه رقابت‌هـــای مرحله یک‌هشـــتم نهایی جام 
جهانـــی ۲۰۲۶، تیم‌هـــای آرژانتیـــن و ســـوئیس بامداد 
یکشـــنبه در دیـــداری حســـاس بـــه مصـــاف یکدیگـــر 
می‌رونـــد؛ تقابلـــی کـــه از یک ســـو مهـــارت و خلاقیت 
آمریکای جنوبی را دارد و از ســـوی دیگر، نظم و انضباط 
مثال‌زدنـــی فوتبـــال اروپایـــی را. آرژانتیـــن بـــا تکیـــه بر 
کیفیت فـــردی بازیکنانـــش و انعطاف‌پذیری تاکتیکی، 
همـــواره تیمـــی خطرناک در فـــاز هجومی بوده اســـت. 
این تیم با گردش ســـریع تـــوپ، جابه‌جایی در خطوط 
حملـــه و اســـتفاده از فضاهـــای بیـــن خطـــوط، تلاش 
می‌کند ســـاختار دفاعـــی حریف را بر هـــم بزند. حضور 
هافبک‌هـــای خـــاق و مهاجمان تکنیکـــی، ابزارهایی 
هســـتند کـــه آلبی‌سلســـته برای خلـــق موقعیـــت در 
اختیار دارد. در مقابل، ســـوئیس تیمی است که بر پایه 
سازماندهی دفاعی و کار گروهی بنا شده است. این تیم 
با حفظ فشـــردگی خطوط و اجرای دقیـــق برنامه‌های 
تاکتیکی، ســـعی می‌کند فضـــا را برای حریـــف محدود 
کند و بازی را به مناطق کم‌خطر بکشـــاند. سوئیسی‌ها 
در انتقال از دفاع به حمله نیز ســـریع و هدفمند عمل 
می‌کنند و از کوچک‌ترین اشـــتباه حریف بهره می‌برند.

بازی سرنوشت

سوئیس آرژانتین

یکشنبه 21 تیر 

  ساعت 4:30 بامداد
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